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گرینویچ

حل معماي 20 هزار ساله

نقاشي هاي حيوانات در غارها  که توسط انسان هاي 
خوراك جو-شکارگر کشيده شده  ، با خود معماهاي 
زیادي داشته اند که دهه ها تحقيقات علمي روي آنها  
بي نتيجه بود. تا اینکه یك مرمتگر مبل هاي قدیمي 
در لندن  به این نقاشــي ها علاقه مند شد و یکي از 
بزرگ ترین کشف ها در این زمينه را به نام خودش 
ثبت کرد. بين باکون، با دیدن برخي عکس هاي این 
نقاشي ها در غارهاي اروپا متوجه شد که آنها رموزی 
دارند. او هر چه مي توانست تصاویر این نقاشی ها را 
جمع آوري کرد و متوجه شد که برخي علائم تکرار 
مي شوند. او بعد از مدت ها توجه، به این نتيجه رسيد 

که این علائم، نوعي تقویم قمري هستند. 
یك تيم تحقيقاتي از دانشــگاه دورهام به او ملحق 
شــدند و در نهایت مشخص شــد، این نشانه ها، به 
زمان جفت گيــري حيوانات اشــاره مي کند و یك 
نوع تقویم اســت. این کشف مهم، نشــان داده که 
 انسان هاي غارنشين بيشتر از آنچه که گمان مي رفت

مثل ما بوده اند.

فدای این خاک و مردمش 

60 فرزند و آرزوي اولاد بیشتر

آدم هاي زیادي هســتند که نمي توانــد بگویند چند بچه 
برایشــان کافي اســت  و تا آنجا که مي توانند دوست دارند 
بچه دار شوند. اما داشــتن اولاد زیاد آرزویي نيست که براي 
همه مهيا باشد. براي این افراد، زندگي یك مرد پاکستاني که 
به تازگي تولد شصتمين بچه اش را جشن گرفته مي تواند یك 
رویاي دست نيافتني باشد. سردار جان محمدخان خليجي، 
که یك پزشك 50 ساله بلوچ اســت، البته اميدوار است که 
از خدا فرزندان بيشتري بگيرد و گفته که مي خواهد ازدواج 
کند. او سه همسر دارد و گفته که به دنبال یك همسر دیگر 
مي گردد و مي خواهد فرزندان دیگري هم داشــته باشد. او 
گفته که اميدوار است فرزندان بعدي او بيشتر دختر باشند 
چون خيلي دختر دوســت دارد و پســران زیادي هم دارد. 
همســران او در خانه هاي مجزایي زندگــي مي کنند اما او 
قصد دارد که تمام خانواده را در یــك خانه جمع کند. این 
پدر باروحيه البته اعتراف کرده که افزایش تورم و هزینه هاي 
زندگي، به او فشــار آورده است. ســردار جان محمد خان 
خليجي وقت زیادي را با اعضاي خانواده اش مي گذراند و با 
فرزندانش رابطه خوبي دارد و یکي از تفریحاتش این است که 
با همه خانواده به سفر برود؛ کاري که به شدت سخت است 

چون براي این کار، به چند ماشين نياز دارد. 

سلفي با ببر

گردشگران موبایل به دســت که مي خواهند ثانيه به ثانيه 
سفرشــان را ثبت کنند، گاهي مي توانند حســابي اعصاب 
خردکن باشند. آنها چنان در کارشان جدي هستند که به 
تذکرها و توصيه هاي دیگران گوش نمي دهند. حتي گاهي 
کارهاي خطرناکي هم مي کنند. درست مثل یك گردشگر 
در هند  که موبایل به دســت دنبال یك ببر دویده تا فيلم 
بهتري از آن بگيرد.  این مرد بي خيال، براي مدتي طولاني 
پشت سر این ببر راه افتاده و از این حيوان بي خبر از همه جا 
فيلم گرفته است. انتشار این فيلم در فضاي مجازي در هند  
با واکنش هاي گسترده اي مواجه شده و بسياري، حيرت زده 
گفته اند که باور نمي کنند یك نفر با دوربين پشت سر  ببر 
راه افتاده باشــد.  برخي دیگر از این مرد بــه خاطر احترام 
نگذاشتن به قلمرو طبيعي زندگي حيوانات و برخي دیگر از 
مدیران این تور به خاطر صدور مجوز پياده شدن ازخودرو 

به این مرد انتقاد کرده اند. 

یك راننده خوب، تابلوهای راهنمایی و رانندگی 
را فوت آب اســت. امکان ندارد وقتی به تابلویی 
می رســد، در لحظه، پيــام آن را در نيابد و برای 
فهميدنش مکث کند، اما همين راننده خوب اگر 
سر از جاده و خيابان های کشور دیگری در بياورد، 
چطور؟ باز هم با یك نيم نگاه به تابلوها می تواند 
به ســرعت تصميم بگيرد؟ خب البته که علایم 
راهنمایی و رانندگی مثل یك زبان جهانی در همه 
جای دنيا قابل درك هستند، اما خيلی هم نباید 
خوش بين بود. بيایيد با چند تابلوی عجيب که فقط 
در مناطق خاصی پيدا می شوند، آشنا شویم. قبل 
از خواندن توضيحات هر عکس، سعی کنيد معنی 

هر تابلو را با توجه به تصویر روی آن حدس بزنيد.

انگلستان: محل ردشدن جوجه تیغی
حيوان دوستان در انگلســتان دست به حرکتی 
جالب زده اند، آنها با نصب تابلوهایی کوچك مربوط 
به زندگی حيوانات، باعث دقت بيشــتر مردم به 
شرایط زندگی آنها شده اند و این نکته را یادآوری 
می کنند که زندگی تك تك این حيوانات دوست 

داشتنی به چه انداره مهم است.

گرينلند: محل رد شدن سورتمه
گرینلند به معنی ســرزمين سبز برخلاف اسمش 
سرزمينی است در ميان اقيانوس های یخ زده. در 
واقع کشــور گرینلند بزرگ ترین جزیره شناخته 
شده در دنياست با جاده های بسيار معدود و یخ های 
زیاد که سورتمه یکی از بهترین و رایج ترین وسایل 
حمل ونقل در این کشور است. 80 درصد از مردم این 
جزیره بزرگ را اسکيموها تشکيل می دهند. پس 
وجود این تابلو در گرینلند خيلی هم عجيب نيست 
و معنی اش هم آن است که »مراقب باشيد، ممکن 

است جلوتر سورتمه ای درحال حرکت باشد«.

انگلستان: مکان يک جنگ تاريخی
اگر چه معمولا مکان ها یــا محوطه های تاریخی 
مشخص شــده اند و اطرافشــان دیوار، حصار یا 
چنين چيزی کشيده شده تا ترددی در آن منطقه 
بدون نظارت صورت نگيرد، اما در انگلستان برای 
مکان هایی که در گذشــته محل جنــگ و نبرد 

بوده، تابلویی طراحی شــده تا مردم بدانند که در 
مسيرشان یك منطقه تاریخی مربوط به جنگ های 

قدیمی واقع شده است.

تايلند: محل تردد کیف قاپ ها
معمــولا جاهایی که احتمال دزدی و ســرقت یا 
کيف قاپی در آنها زیاد است، نه تابلویی دارد و نه 
بيلبوردی؛ نهایتا پليس به مردم هشدار می دهد که 
مراقب باشند و خيلی در این محله ها تردد نکنند، اما 
در تایلند ماجرا کمی فرق دارد. برای آگاهی مردم 
تابلویی نصب می کنند که محل تردد کيف قاپ ها 
را نشان می دهد و عابران باید مراقب باشند که گير 

این سارقان نيفتند.

بولیوی: خطر تف کردن لاماها
وقتی در »بوليوی« و دیگر کشــورهای آمریکای 
جنوبی رانندگی می کنيد، باید مراقب لاماهایی 
باشيد که از جاده عبور می کنند. لاماها را هم که 
می شناسيد؟ عادت بد تف کردن دارند! این تابلو 
به رانندگان اطلاع می دهد که هنگام عبور از این 

جاده، بهتر است شيشه ماشين را بالا بکشند.

آلمان:خطر لیزخوردن  
آلمان هم مثل بســياری از کشــور های اروپایی 
به پيمان »علایم راهنمایــی و رانندگی« که در 
ســال 1968 در اتریش منعقد شد، پایبند است. 
هدف از این پيمان هماهنــگ کردن بين المللی 
علایم و تابلو هاست، با این حال همچنان در آلمان 
تابلو هایی پيدا می شــوند که برای همه قابل فهم 
نيستند. منظور تابلو این نيست که »لطفا کلاهتان 
را بردارید« بلکه می خواهد بگوید »مواظب باشيد 

زمين نخورید«.

ايسلند: تپه نابینا
در ایسلند به تابلوهایی بر می خورید که روی آنها 
نوشته شده است: »تپه نابينا«. اگر راهی این کشور 
هستيد، رمزگشایی ما از این تابلوی استعاری به 
کمکتان خواهد آمد؛ منظور آن است که در مسير 
به تپه هایی برمی خورید کــه نمی توانيد ببينيد 

کسی از آن طرف به سمت شما می آید یا خير.

فرهنگ و زندگي

ايست؛ اين تابلوها غیرمعمول هستند

حافظ

ترسم اين قوم که بر دُردکشان می خندند
در سر کار خرابات کنند ايمان را

خانه ها با ساکنان شــان معنا 
می شــوند، با همه آنها که زیر 
سقف ها و پشت پنجره ها روزگار می گذرانند. این معنا اما تنها 
در حال و هوای خانه ها خلاصه نمی شود، بلکه به ظاهرشان نيز 
تسری می یابد. من این را نمی دانســتم، تا چشم آبی موسپيد 
از دنيا رفت. باریك و بلند بــود و خوش لباس. ظاهر خودش و 
خانه اش هميشه آنگونه بود که انگار چشم انتظار مهمان هستند 
یا قرار است بروند مهمانی. پنجره ها و بالکن های ساختمان های 
بلند اطراف، مشرف به حياطش بودند. حياطی که قلب برگ های 
ســبز سيکاســی بزرگ در آن می تپيد. حياط، حتی در فصل 
برگریزان درخت ها، هميشــه تميز بود و شيشه های پنجره ها 
نور آفتاب را چنان به جان می کشــيدند که هر رهگذری دلش 
می خواست، مهمان خانه اش باشد. شيشه های رنگی در ورودی، 
به کوچه و عابــران لبخند می زدند و یك وقت هایی نشــان از 
حرکت یا سکون پرهيبی از تن باریك زن داشتند. تا بود، خانه 
با همه سن و سالش قشنگ بود. اما ناگهان رفت. آن قدر بی صدا 
رفت که بعضی همسایه ها صدای رفتنش را نشنيدند. یك وقت 
دیدند اعلاميه فوت چشم آبی موسپيد نشسته بر دیوار  و دیری 
نگذشت که ســاکنانی دیگر از راه رســيدند. حالا خانه روایت 
تنهایی یك زن نيست. صدای حرف زدن ها، خندیدن ها و خشم 
آنها که ساکنش شــده اند یك وقت هایی راه می گيرد به سمت 
بيرون. اصلا انگار زندگی با سرعت بيشتری در آن جریان دارد. با 
وجود این، دیوارها، پنجره ها و شيشه ها باید، همان باشند که بود، 
اما نيستند. حالشان جور دیگري است و ایضا ظاهرشان. ساکنان 
جدید پيش از آنکه بيایند رنگ نو بر دیوارهای درون خانه زدند و 
چند روزی هم سر و صدای چکش و اره، نشان از تعميرات داشت 
ولی نمای خانه دست نخورده ماند.  هرچند واقعيت این است که 
خانه دیگر مثل آن وقت ها قشنگ نيست. خانه یکباره پير شده 
است. شبيه آدم 50 ســاله قبراقی که یك دفعه رسيده باشد به 
80، 90سالگی، سراسر کســالت و خمودی. پرده های آویخته 
در قاب پنجره به کوچه اخم کرده اند و حالا هيچ عابری لبخند 
شيشه های رنگی درِ ورودی خانه را نمی بيند و خانه، آن خانه  
نجيب و نازنيني که چشم آبی موسپيد در آن می زیست، انگار 

هرگز در این کوچه نبوده است.

زندگی پدیا

مریم ساحلی

خانه ها و ساکنان شان 

خاموشــی او مرا متوجه عالم 
خودمان کــرد. بار دیگر نگاهی 
به تابلو که در مقابل من قرار داشت انداختم و به چشم ها 
خيره شدم. آرزو می کردم که نکته تازه ای در آنها کشف 
کنم. در این چشم های صاف و شفاف، آیينه ای از گذشته 
این زن نهفته بود. وقتی رویم را از پرده »چشم هایش« 
برگرداندم و به او نگاه کردم، دیدم دارد به ساعتش نگاه 

می کند. گفت: »می دانيد که دیروقت شده؟«

ها چــی رو  س  ن شــنا کيها
می پرستن؟

- یك تك معادله که همه  چيزرو در دنيا توضيح بده.
 اون معادله چيه؟

- سؤال همينه  و سؤال خيلی خوبيه.

بزرگ علوی

جیمز مارش

چشم هايش 

دیالوگ

بوك  مارك

نظريه همه  چیز

غلامرضا تختی، به خاطر این چهره خسته و  زخم دیده در تاریخ ماندگار نشــده است. جواد نصرتی
هزاران کشتی گير و ورزشکار دیگر بوده اند که نماینده ایران بوده و 

بدتر از این زخم خورده اند. اما در حافظه تاریخی ایران، تنها چند نام 
از آن همه اسم باقی مانده است که بدون شك، تختی پرآوازه ترین و 

پرتکرارترین آنهاست.
 امــروز دقيقا 55ســال از مرگ پرحاشــيه تختی مي گــذرد، اما 
مردم همچنان هروقت می خواهند به خودشــان یــادآوری کنند 
 چه کســی بدون قيد و شــرط با آنها بوده، بی اختيار نــام تختی را 

به زبان می آورند. 
تختی یکی از بهترین کشــتی گيران تاریخ جهان اســت، بهترین 
ورزشکار المپيکی ایران در قرن پيش بود و در کشتی، چنان ماهر و 
مسلط  که به سختی، کســی مانندش پيدا می شود. اما حتی آنها که 
کشتی هایش را دیده اند هم از تختی چيزهای دیگری به یاد دارند، نه 

کشتی هایش را. تکليف نسل های بعدی که معلوم است. 
تختی هميشــه هرجا مردم بودند، همانجا بود. همين او را جاودانه 
کرده اســت. مردم او را به خاطر چيزی فراتر از چند دوخم  تروتميز 
و چند فتيله پيچ پشت ســر هم دوســت دارند. او کشــتی  گرفتن، 
مدال بردن  و هــر چيز دیگــری را فقط برای مردم می خواســت و 

 او هميشه سمت مردم بود، حتی حالا که دیگر نيست. 

علی الله سلیمی

زن خدمتکار این بار پســر نوجوانش را هم با 
خودش آورده بود. هر کاری می کرد به او توضيح 
می داد. پسر فقط سر تکان می داد و گاهی هم 
چهره درهم می کشيد و معلوم نبود از حرفی 
که از مادرش شنيده ناراحت شده یا فقط ابراز 
همدردی کرده است. زن هنوز فرصت نکرده 
بود از پسرش برای زنِ صاحبخانه حرف بزند. 
دنبال فرصتی بود ایــن کار را بکند. بگوید که 
او هم پسری به این قد و بالا دارد. مادر است و 
می داند مادر بودن یعنی چه. همه زندگی اش 
فقط خدمتکار بودن نيســت. وقتــی به خانه 
خودش می رسد سکاندار خانه خودش، خودش 
است. مادر مهربانی برای پسرش است و از هزار 
و یك فوت و فن کار خانه داری که در خانه های 
این و آن یاد گرفته در خانه خودش هم خرج 
می کند و خانه اش را مثل یك دسته گل، پاك 
و پاکيزه نگه  می دارد. اینهــا از وقتی در دلش 
تلنبار شده بود که زن صاحبخانه در پایان یك 
روز کاری خســته کننده به او گفته بود»با این 
کت و کول خسته و افتاده اصلا وقت می کنی 
به خانه خودت برسی؟«زنِ صاحبخانه نگفته 
بود بيچاره شوهر و بچه هایت که باید خودشان 
جور کم کاری تو در خانه را جبران کنند. همين 
که یادش انداخته بود تو با این خستگی دیگر 
نمی توانی یا فرصت نمی کنی به خانه و زندگی 
خودت برسی، زن خدمتکار را به فکر فرو برده 
بود. برگشته بود به ســال ها قبل که تصميم 
گرفت علاوه بر کارهای خانه خودش، کارهای 
خانه های دیگران را هم انجام دهد؛ به هر اندازه 
که در توانش هست و می شــود از این طریق 
کمك خرج خانه بود.آن هم در شــرایطی که 
مردِ خانه زمينگير شــده بود و دیگر نمی شد 
روی درآمد سابق او حســاب باز کرد. آن اوایل 
که زن این تصميم را گرفت، مرد مخالفت کرد، 
هر چند تعارف طور، که فعلًا که با این شرایط 
جدید و اتفاق پيش آمده داریم می سازیم بعدش 
را هم خدا بزرگ است اما لحن تحکم آميزش را 
چاشنی حرفش نکرد که پيش از آن هميشه در 
لحن و کلامش جاری بود. مرد با این مخالفت 
فرمایشی ونمایشــی فقط می خواست حضور 
خودش به عنوان مرد خانــه را همچنان به زن 
یادآوری کند. زن این را فهميد و به روی خودش 
نياورد. در آن لحظه دلش به حال مرد سوخت 
که در وضعيت زمينگيری هم به مرد خانه بودن 
فکر می کرد اما زمام امور داشت از دستش در 
می رفت. زن با کار در خانه یك زن و شــوهر 
سالمند شروع کرد و بعد که هزینه های زندگی 
بيشــتر و مخارج بيماری مرد هم به آن اضافه 
شد، تصميم گرفت تعداد خانه ها را بيشتر کند. 
خســتگی کار هم روزبه روز بيشتر شد اما زن 
هيچ گاه فراموش نکرد که اول به خانه و زندگی 
خودش رســيدگی کند و بعد  سراغ خانه های 
مردم برود. این تصميم که از دلش برخاســته 
بود و همه وجودش هــم آن را تأیيد می کرد، 
شــد اصل ثابت برنامه هایش و بدش نمی آمد 
زن های صاحبخانه هم ایــن را درك کنند و 
بفهمند. اینکــه زن صاحبخانه ای که از مدتی 
پيش برایش کار می کرد ایــن را نفهميده بود 
زن خدمتکار را به فکر فرو برده بود. با خود فکر 
می کرد کجای کارش کم گذاشته یا احساس 
خستگی اش، حين یا پایان کار را علنی کرده که 
زن صاحبخانه این برداشت را از زندگی او کرده 
است.این مسئله برای زن سؤال بی پاسخی شده 
و ذهنش را اشغال کرده بود. دنبال بهانه ای بود 
به زن صاحبخانه ثابت کند برداشتش اشتباه 
اســت. حاصل زندگی اش، پســرش را گزینه 
مناسبی یافت برای نشــان دادن هنر مادری 
و اینکه همه زندگــی اش را فقط صرف رفت و 
روب و تميز کردن و دست کشيدن به در و دیوار 
خانه های مردم نکرده و موقعی که بعد از یك 
روز کاری خســته کننده به خانه خود رسيده، 
مادری کرده برای پسرش. قد و بالای تماشایی و 
نجابت و تربيت صحيح پسرش گواه این از جان 
مایه گذاشتن یك مادر اســت که در کنار کار 
در خانه های مردم، حواسش به خانه و زندگی 
خودش هم بوده و پسرش می تواند این ادعای 

او را تأیيد کند.

من هم مادر پسری نجیب 
هستم

ایران پر از عجایــب تاریخی، فرهنگی و طبيعی 
است. اگر اهل سير و سفر و ایرانگردی باشيد، حتما فاطمه عباسی

با بسياری از این عجایب آشنا هستيد و خيلی از آنها را از نزدیك دیده اید. 
خانه ها، قصرها، کاروانسراها، کوه و غارهای زیادی وجود دارند که شاید 
توانسته اید برای مدت کوتاهی ببينيدشــان، اما هرگز فکر کرده اید  ای 
کاش می توانستيد در یکی از آنها چند شبی بمانيد و تجربه ای بی نظير 
برای خودتان بسازید؟ اماکنی که بنای آنها روزگاری در صحنه تاریخی 
ایران نقش مهمی داشتند، یا تکه ای از طبيعت مانند کوه و یا غار بودند و 

یا خانه هایی که برخی از اقوام برای خودشان ساخته اند.
خوشبختانه در بسياری از نقاط گردشــگری ایران، حالا اقامتگاه هایی 
وجود دارد که تجربه زندگــی متفاوت را برایتان بــه ارمغان می آورد. 
نمونه اش اقامتگاه اکو کمپ عشــایری در مشگين شهر اردبيل است. 
این اقامتگاه در فاصله 20کيلومتری جنوب شهر مشگين شهر و روی 
کوهپایه های سرســبز ســبلان قرار دارد. اقامتگاه اکو کمپ با الهام از 
معماری سنگچين ترکان و عشایر شاهسون ایران ساخته شده  و شامل 
واحدهایی به صورت کلبه کوهســتانی، اتاق های مختلف در کاروانسرا 
و 2چادر عشایر شاهسونی اســت. همچنين دارای 4کلبه کوهستانی، 

2اقامتگاه آلاچيق عشایری به همراه 2کلبه هابيتی است. داخل هيچ یك 
از واحدهای اقامتی این اکو کمپ به دليل آب و هوای تقریبا سرد سبلان، 
سيستم سرمایشی وجود ندارد و تابستان ها هم خنك است. اقامت در این 
اکو کمپ یکی از جالب ترین تجربه های اقامت در دل طبيعت خواهد بود. 
ضمن اینکه تفریحاتی مثل اسب سواری، پرواز با پاراگلایدر، کوهنوردی، 
دوچرخه سواری، شنا، راهپيمایی در دامنه کوه و حتی اسکی روی برف 
در فصول سرد و پر برف سال هم کاملا در دسترس است. اما اگر در این 
فصل ســرد دلتان آفتاب گرم جنوب را می خواهد، پيشنهاد می کنيم 
سری به جزیره قشــم بزنيد و یك اقامتگاه جالب دیگر را تجربه کنيد. 
مکانی ساحلی، کویری و کوهستانی که تداعی کننده منطقه ای فضایی و 
رؤیایی است و به آن هتل مریخ هم می گویند. در این هتل هيجان انگيز 
سوئيت های دونفره، با ایده گرفتن از سياره مریخ ساخته شده است که 

می تواند یك سفر خاطره انگيز را برایتان رقم بزند.
البته همانطور که گفتيم، تعداد این اقامتگاه های عجيب و جالب در ایران 
کم نيست و کافی است اول مقصدتان را مشــخص کنيد و بعد، دنبال 
خانه های بومگردی یا هتل های جالــب در دل طبيعت بگردید تا چند 

روزی را متفاوت زندگی کنيد.

ايران برف و آفتاب
اکوکمپ عشايری در مشگین شهر،اردبیل


